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گروه حــوادث/ مرد جوانی که مدعی اســت 
با دســتور ارواح سرگردان برادرش را به قتل 
رســانده، بــه اتهام قتــل برادرش بازداشــت 

شد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، 
ســاعت 2 بامــداد 20 آذر، ســاکنان خانــه‌ای 
قدیمــی در محــدوده نــواب متوجــه ســر و 
صدایــی از حیــاط  شــدند. بــا شــنیدن صدا 
آنهــا خــود را به طبقــه پاییــن رســاندند و با 
بدن نیمه جان و خونین پســر 33 ساله‌شان 
مواجه شــدند. پســر بزرگشــان نیز بلافاصله 
در اتاقــک 10 متــری کــه گوشــه حیــاط برای 
خودش ســاخته بود را قفل کــرد و پا به فرار 
گذاشــت. این‌طــور به‌نظــر می‌رســید کــه دو 
بــرادر باهــم درگیــر شــدند و برادر 40 ســاله 
به‌نام هاشــم، برادر کوچکش به‌نام حامد را 

با سه ضربه چاقو مجروح کرده است.
حامد ســاعاتی بعد در بیمارســتان جان 
بازپــرس  بــه  باخــت و موضــوع بلافاصلــه 
شــعبه پنجم دادســرای امور جنایــی تهران 
اعــام شــد. بــا اعــام ایــن خبــر، بازپــرس 
محمدجــواد شــفیعی دســتور تحقیقات در 

این خصوص را صادر کرد.

در حالــی که بررســی‌ها در این خصوص 
ادامه داشت، امیر پسر 15 ساله هاشم که در 
حــال رانندگی بــا موتورســیکلت پدرش بود 
دچار سانحه شد و او را به بیمارستان منتقل 
کردنــد. امیر در بیمارســتان از راز جنایتی که 
پــدرش مرتکب شــده بــود پرده برداشــت و 
گفت: شب حادثه پدرم با عمویم دعوایش 
شــد و از روی عصبانیــت با چاقو به او حمله 
کــرد. دیــدن این صحنــه واقعاً مــرا ناراحت 
کــرد بــه طــوری که زبانــم بنــد آمده بــود. از 
ترســم ســوار موتــور پــدرم شــدم و خانــه را 
تــرک کردم. آنقدر حالم بــد بود که فقط در 
خیابان‌ها پرســه می‌زدم تا ایــن که تصادف 

کردم و مرا به بیمارستان آوردند.
اظهــارات امیر و مدارک به‌دســت آمده، 
نشــان می‌داد که هاشــم برادر بزرگ متوفی 
متهم به قتل برادرش حامد است. از این‌رو 
در  جمعــه،  روز  بعدازظهــر   3 ســاعت  او 

حوالی نواب دستگیر شد.
ëëاعترافات عجیب

متهــم به قتــل پــس‌ از دســتگیری منکر 
قتل برادرش شــد امــا در ادامــه بازجویی‌ها 
اظهــارات جدیــدی را مطــرح کــرد و گفــت: 

مدت هاست که به ماده مخدر شیشه اعتیاد 
دارم. ســه بــار ازدواج کردم و هر ســه بار هم 
به خاطر اعتیادم ناچار به جدایی شــدم. 12 
سالی اســت که با یک روح سرگردان زندگی 
می‌کنم؛ روح‌هایی که به بهانه‌های مختلف 
مــرا اذیــت می‌کننــد. شــب حادثــه وقتی با 
بــرادرم درگیر شــدم ارواح ســرگردان کنارم 

داخل حیاط بودند.
هاشــم ســاعاتی بعــد دوبــاره اظهــارات 

تازه‌ای را بیان کرد و مدعی شد: با برادرم که 
درگیر شــدم، روح ســرگردان به سراغم آمد 
و از مــن خواســت تــا کاری انجــام دهم. من 
نمی‌توانســتم دستورات آنها را انجام ندهم 
برای همین طبق خواســته آنهــا برادرم را با 
چاقــو زدم.متهم جــوان به دســتور بازپرس 
محمــد جواد شــفیعی در اختیــار کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهــی پایتخت قرار داده 

شد تا تحقیقات بیشتری از او صورت گیرد.

به دستور ارواح سرگردان 
برادرم را کشتم

قاتل فراری 
مسافران اتوبوس را 

گروگان گرفت
گروه حوادث/  قاتلی که همســر برادر خود را به قتل رســانده 
بود،  روز گذشته  در اتوبوسی در شهرک فاطمیه قم به محاصره 

نیروهای ویژه پلیس  درآمد.
ایــن فــرد ۲ ســال قبــل به‌دلیــل بریــدن گوش‌هــای بــرادر 
دختــری کــه به خواســتگاری‌اش رفته بود بازداشــت شــد و به 
زنــدان افتاد که پس از طی دوران محکومیت دوســاله چندی 
پیش از زندان آزاد شــده و همســر برادر خود را به قتل رسانده 

و تحت تعقیب بوده است.
این حادثه در انتهای بلوار بعثت شهرک فاطمیه قم روی 
داد کــه نیروهــای انتظامــی و امنیتــی در محــل حادثه حضور 
پیدا کردند و پس از آزادی گروگان ها  ودســتگیری گروگان گیر 

عملیات پلیس با موفقیت به سرانجام رسید. 

متهم به قتل:

گروه حوادث / مرد متاهل که برای ازدواج با زنی 
دیگر همسرش را با خوراندن قرص برنج به قتل 
رســانده بود، صبح روز گذشــته در دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از سال گذشته با گزارش کادر درمانی 
بیمارســتانی در تهــران مبنی بر مرگ مشــکوک 
زن جوانــی به‌نام ناهید آغاز شــد و مأموران پس‌ 
از حضور در بیمارســتان و تحقیقات اولیه متوجه 
شــدند که ناهید بر اثر مصــرف قرص برنج جان 

باخته است. 
پزشک معالج او در توضیح ماجرا به مأموران 
گفــت: همــراه او از اینکــه بیمــار چــه مــاده‌ای 
مصــرف کــرده خبــر داشــته امــا خــود بیمــار 
نمی‌دانســته کــه چــه مــاده‌ای خورده اســت از 
این‌رو احتمال قتل او قوت گرفت و همســرش 

سعید بازداشت شد. 
او در توضیــح بیشــتر گفــت: ناهید چند ســاعتی 
ســردرد داشــت و به‌دنبال قرص مســکن گیاهی 
بود که اشتباهی قرص برنج خورد و مسموم شد 
و من هم او را بلافاصله به بیمارستان رساندم که 

متأسفانه فوت کرد.
در ادامه مأموران تحقیقات بیشتری در خصوص 

زندگی شخصی این زوج انجام دادند و مشخص 
دارد  اعتیــاد  اینکــه  بــر  عــاوه  ســعید  کــه  شــد 

مدت‌هاست که با زنی در ارتباط است. 
ســعید پس‌ از آنکه فهمید مأمــوران متوجه این 
موضوعات شــده‌اند بــه قتل همســرش اعتراف 
کــرد و گفت: مــن و ناهید مدت زیــادی بود که با 
هــم اختــاف داشــتیم چندماهی بود کــه با زنی 
به‌نام سوســن ارتباط داشــتم و می‌خواســتم با او 

ازدواج کنم.
 چند باری خواســتم رابطه‌مان را تمام کنم اما 
نتوانســتم. از طرفی چون همسرم از اقوام‌مان 
بــود قادر نبــودم موضوع طــاق را مطرح کنم 
چون فامیل به هم می‌ریخت. روز حادثه ناهید 
ســردرد داشــت و من هم مقداری قرص برنج 
را داخل کپســول ریختــم و داخل جعبه داروها 
گذاشــتم. او به‌دنبال قرص مســکن بــود و من 
هــم یکی از همــان کپســول‌ها را بــه او دادم که 
خورد و همان لحظه پشیمان شدم با اورژانس 
تمــاس گرفتــم و ســعی کردم تــا قــرص را بالا 
بیاورد. حتی وقتی او را به بیمارســتان رســاندم 
حالش خــوب بود اما به یکباره حالش بد شــد 

و فوت کرد.
متهــم افــزود: دیگــر از بحــث و جــدل بــا ناهیــد 

خسته شده بودم و آرامشی در زندگی‌ام نداشتم. 
بــه همیــن خاطــر تصمیــم گرفتــم بــا دختــری 
کــه دوســتش داشــتم ازدواج کنــم. مــن حتی به 

خواستگاری سوسن هم رفته بودم.
پــس‌ از اعترافــات متهــم و تکمیــل تحقیقــات، 
کیفرخواســت صــادر و پرونده برای رســیدگی به 
شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد 

و صبح روز گذشــته ســعید در مقابل قضات قرار 
گرفت. 

در ابتدای جلســه اولیای دم درخواست قصاص 
کردنــد و در ادامــه متهــم بــا پذیرش اتهــام قتل 
و در دفــاع از خــودش گفــت: من معتــاد بودم و 
به‌خاطر مشــکلات اعتیاد دســت به چنین کاری 
زدم و از کارم پشــیمانم. اینکه گفتم عاشق دختر 

دیگری شــدم درست نیســت. با وجود اختلافات 
بیــن ما امــا من ناهیــد را دوســت داشــتم و دلم 
نمی‌خواســت قاتلش باشم. اختلافات ما در حد 
قتل و نابود کردن او نبود اختلافات زن و شوهری 

بود.
متهــم دربــاره سوســن دختــری کــه بــا او رابطــه 
داشــت نیز گفــت: من آن دختــر را بــه برادرزنم 
معرفــی کــردم کــه بــا هــم ازدواج کنند امــا بعد 

خودم به او دلبسته شدم. 
او و خانــواده‌اش نمی‌دانســتند که من همســر 
بــودم.  کــرده  خواســتگاری  او  از  مــن  دارم. 
هیچکــدام از کارهای من از روی عقل و شــعور 
نبــود. مــوادی کــه مصــرف می‌کــردم و قرصی 
که می‌خــوردم عقل را از من گرفتــه بود. به هر 
حــال اگر خواســتگاری رســمی می‌رفتــم پدر و 
مــادر دختر تحقیــق می‌کردنــد و می‌فهمیدند 
کــه مــن زن دارم. ولــی اصــاً بــه ایــن چیزهــا 
فکــر نمی‌کــردم.  اصــاً نمی‌دانــم چــرا اینکار 
را می‌کــردم و هیــچ انگیــزه‌ای هــم بــرای قتل 
همسرم نداشتم. من شرمنده خانواده همسرم 

هستم و از آنها درخواست بخشش دارم.
بعد‌ از گفته‌های متهم و وکیل مدافعش قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

قتل همسر به خاطر ازدواج دوم

گروه حوادث / مرد جوانی که بر ســر پرداخت 
مهریــه با برادرزنش درگیــر و او را با ضربه چاقو 
به قتل رســانده بود، صبح روز گذشته در شعبه 

یک دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
رســیدگی به این پرونده از آبان ماه سال گذشته 
با گزارش یک درگیری مرگبار در یک ساختمان 

نیمه کاره در البرز به پلیس آغاز شد. 
و  صحنــه  در  حضــور  از  پــس  مأمــوران 
بررســی‌های اولیه متوجه شدند که درگیری بین 
بــرادرزن و شــوهرخواهر بر ســر پرداخت مهریه 
بــوده اســت. در ادامه پیکــر نیمه جان مســعود 
26 ســاله به بیمارستان منتقل شد و ضارب 30 
ســاله با نام معروف که خودش مجروح بود نیز 

بازداشت شد.
ســاعاتی بعد مســعود در بیمارستان تسلیم 
مــرگ شــد و معروف بــه اتهام قتــل عمد مورد 

بازجویی قرار گرفت. 
او در تشــریح ماجــرا بــه مأمــوران گفت: من 
چند ســال قبل با دختری از یک خانواده افغان 
ازدواج کردم. رســم آنها این است که داماد باید 
در همــان ابتــدای وصلــت کــردن مهریــه را بــه 
خانــواده عــروس پرداخــت کند اما چــون وضع 
مالــی خوبــی نداشــتم از آنها وقــت گرفتم تا در 

اولین فرصت مهریه‌ام را پرداخت کنم. 
و  رفــت  از دنیــا  پــدر همســرم  قبــل  مدتــی 
برادرزنــم مســعود از مــن خواســت تــا مهریــه 
خواهــرش را پرداخت کنم. چندبار از او فرصت 

خواســتم و روز حادثــه بــرای گرفتــن مهریــه به 
ســراغم آمد و من بازهم از او خواستم تا به من 
مهلت دهد که مسعود با چوب به جانم افتاد و 
چنــد ضربه به من زد از آنجایی که من از ناحیه 
پا دچار معلولیت هســتم ترســیدم کــه او من را 
بکشد از این‌رو چاقویی که همیشه همراهم بود 
را از جیبــم بیرون آوردم و ضربــه‌ای به او زدم و 

او با همان ضربه فوت کرد.

پس از اعترافات متهــم و تکمیل تحقیقات، 
کیفرخواســت علیه او صادر و صبح روز گذشــته 
در شــعبه یکــم دادگاه کیفــری اســتان البــرز به 

ریاست قاضی قیومی محاکمه شد.
در ابتدای جلسه اولیای دم خواستار قصاص 
متهم شــدند و بعد هم متهم به جایگاه رفت و 
بــا تکرار اعترافاتش در روز بازجویی گفت: قبول 
دارم که من مســعود را کشــتم امــا او ظالمانه با 
یک چوب دســتی به جانم افتاده بود و من تنها 

برای نجات جانم با چاقو ضربه‌ای به او زدم.
رئیــس دادگاه از متهم پرســید: چرا همیشــه 

چاقو همراهت بود؟
متهــم گفــت: مــن در کارم از چاقو اســتفاده 
می‌کنــم و بــه همیــن خاطر همیشــه یــک چاقو 

همراهم دارم.
قاضی در سؤال دیگری از متهم پرسید: آیا از 

قبل نقشه قتل او را کشیده بودی؟
متهــم جــواب داد: هرگــز. مــن اصــاً قصــد 
درگیــری نداشــتم. افــرادی که در محــل حضور 
داشــتند می‌توانند شهادت بدهند. اگر او دعوا را 
شروع نمی‌کرد، لازم نبود که برای دفاع از جانم 
بــه او چاقــو بزنــم. در آن لحظــه فقــط قصــدم 
ترســاندن مســعود بــود، امــا او آنقدر مــرا زد که 
در آن لحظــه نمی‌دانســتم باید چه کاری انجام 

دهم. با این حال از اتفاقی که افتاده پشیمانم.
وکیــل  و  متهــم  دفاعیــات  پایــان  از  پــس 
مدافعــش، قضات برای صدور حکم وارد شــور 

شدند.

گروه حوادث /موادفروش ســابقه‌داری که 
برای مشــکوک نشــدن مأموران بــرادرزن 
نوجوانــش را هنــگام معاملــه بــا خودش 
می‌بــرد، هنــگام تعقیــب و گریز از دســت 
مأمــوران بــا شــلیک گلوله کشــته شــد. به 
گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ساعت 
مأمــوران  آذر،   19 چهارشــنبه  صبــح   7
گشــت‌زنی  حیــن  پایانــه،   208 کلانتــری 
 405 خــودروی  بــه  آزادی  محــدوده  در 
مشکوک می‌شوند. استعلام شماره پلاک 
خودرو و بررسی‌های پلیسی نشان می‌داد 
راننــده جوان یکی از موادفروشــان منطقه 
اســت. داخل خودرو به غیر از راننده پســر 
15 ســاله‌ای نیز به عنوان سرنشین حضور 

داشت.
دســتور  کلانتــری  مأمــوران  بدین‌ترتیــب 
ایست به راننده 30 ساله دادند، اما راننده 
جــوان بــدون توجــه بــه اخطارهــای آنهــا 

اقدام به فرار کرد. 
تعقیــب و گریــز مأمــوران کلانتــری با فرار 
راننــده پــژو آغــاز شــد. تعقیــب و گریــز تا 
بزرگــراه شــهید فهمیــده ادامــه داشــت و 
چندین بار مأموران دستور ایست و اخطار 

دادند.
امــا راننــده بــدون توجــه بــه اخطارهــا به 

فرارش ادامه داد و این‌بار مأموران دست 
به اســلحه شــدند و بعد از چند تیر هوایی 
بــه ســمت خــودروی پــژو نشــانه رفتنــد. 
تیرهــا در ایــن تعقیــب و گریــز بــه راننــده 
جــوان اصابت کرد و باعــث توقف خودرو 
شــد.مرد جوان برای درمان به بیمارستان 
منتقل و ســاعاتی بعد تسلیم مرگ شد و 
پســر 15 ســاله‌ای که همــراه او نیــز بود، به 
دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور 
جنایی تهران به دادسرای اطفال فرستاده 

شد.
در تحقیقات اولیه مشخص شد که راننده 
مــواد فروشــان حرفــه‌ای میــدان  از  پــژو، 
آزادی اســت و پســر 15 ســاله برادر همسر 

متهم است.
مــرد موادفروشــی کــه ســابقه دســتگیری 
داشــته و برای اینکه کســی به او مشــکوک 
نشــود، بــه همــراه بــرادر همســرش برای 
فــروش ســاعات 4 تــا 6 صبح مــواد راهی 
از  بازرســی  در  بــود.  شــده  آزادی  میــدان 
خــودرو 6 گــرم شیشــه و حــدود 2 میلیون 
تومــان پــول کــه از فــروش مواد به‌دســت 
آورده بــود کشــف شــد. بازپــرس ساســان 
غلامی دســتور تعیین کارشناس اسلحه و 

تحقیقات تکمیلی را صادر کرد.

 تیراندازی مرگبار برادرزن قربانی مهریه خواهر
به مرد موادفروش

 168 ساعت حبس مهندس جوان 
در شرکت هرمی

گــروه حــوادث /  مهنــدس جوانــی کــه به قصــد یافتــن کار مناســب از یکی از 
شــهرهای شــرقی کشــور به تهران آمده و در دام آدم‌ربایــی اعضای باند یکی 
از شــرکت‌های هرمی افتاده بود، با ارســال موقعیت مکانی برای خانواده‌اش 
و دخالــت یکی از همســایه‌ها از مرگ نجات یافت؛ این در حالی اســت که به 
دستور بازپرس پرونده، تحقیقات درخصوص شناسایی عوامل این باند ادامه 

دارد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونــده از 19 آذر، با 
مراجعــه و شــکایت معلم بازنشســته‌ای به دادســرای امور جنایــی تهران که 

مدعی بود باندی قصد کشتن پسرش را داشتند، آغاز شد. 
او در توضیــح ماجــرا گفــت: پــس از آنکــه پســرم ایمــان در رشــته کامپیوتر 
فارغ‌التحصیل شــد به دنبال کار بود تا اینکه یکی از اقوام‌مان در تهران با او 
تمــاس گرفت و برای کار در شــرکتش از او دعوت بــه کار کرد و در نهایت به 
تهــران آمــد، هرازگاهی به صورت تلفنی با او حــرف می‌زدیم تا اینکه صبح 
روز 16 آذر بــا ارســال موقعیــت مکانی‌اش به خواهرش پیــام داد که جانش 

در خطر است.
 بعــد از آن هرچــه بــا او تماس گرفتیم جواب نداد. بــه همین خاطر نگرانش 
شــدیم و بــه تهران آمدیم. موقعیت مکانی او را پیــدا کردیم اما پلاک محلی 
را که ایمان در آنجا بود ، نمی‌دانســتیم. همان‌طور که در جســت‌و‌جوی پلاک 
بودیم، تلفن همراهم به صدا درآمد که شخصی از پشت تلفن از ما خواست 
بــه ســرعت خودمان را به نشــانی که می‌دهد برســانیم. نشــانی همان جایی 
بــود کــه ما پیدا کــرده بودیم و پس از گرفتن شــماره پلاک بــه خانه مورد نظر 
رســیدیم، اما همان موقع متوجه شــدیم که اورژانس در حال انتقال پسرم به 
بیمارســتان اســت و ما هم به بیمارســتان رفتیم و پس از بهبودی نســبی‌اش 
گفت که چند نفر من را در آن خانه حبس کرده بودند و بعد هم به عمد من 

را از طبقه دوم به پایین انداختند.
به‌دنبال شکایت معلم بازنشسته و به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای 
امور جنایی تهران تحقیقات درخصوص این ماجرا آغاز شد. در نخستین گام 
تیم تحقیق به خانه مورد نظر رفتند، اما کســی در طبقه دوم نبود. اما ســاکن 
طبقه ســوم که با پدر ایمان تماس گرفته بود، اطلاعاتی را در اختیار آنها قرار 
داد و گفت: دو ماهی است که در طبقه دوم ساختمان افرادی ساکن شده‌اند 
که رفتارهای مشکوکی دارند. عصر روز 16 آذر، صدایی از طبقه دوم به گوشم 
رســید و به‌دنبال صدا من بلافاصله از پنجره به بیرون نگاه کردم و دیدم پسر 
جوانــی از طبقــه دوم بــه پایین افتاده اســت. فــوراً خودم را بــه طبقه همکف 
رساندم و دیدم که ساکنان طبقه دوم، قصد سوار کردن پسر جوان را به داخل 
خودروی شــان دارند. من هم با دیدن این صحنه شــروع کردم به داد و فریاد 

که مردان ناشناس از ترس فرار کردند.
ëëحبس در شرکت خیالی

ایمان نیز در تشریح ماجرا گفت: من تصور می‌کردم آن خانه، شرکتی است 
که مســئولان آن دکتر و مهندس هســتند و کارهای آی‌ تی و کامپیوتری باید 
انجام بدهم، اما زمانی که به آنجا رفتم، فهمیدم که آنجا اسارتگاه است. از 
همان روز اول تصمیم به فرار گرفتم، حتی به دروغ گفتم حالم بده و کرونا 
گرفتــم. اما آنها هیچ توجهی نکردند و از من خواســتند چند نفر عضو برای 
شــرکت شــان پیدا کنم. تــازه آن موقع بود کــه متوجه شــدم در دام اعضای 
یــک باند هرمی افتاده‌ام. آنها افراد تحصیلکرده مثل من را که به‌دنبال کار 
بودند به شرکت شان می‌کشاندند و با این ترفند که باید مبلغی را به عنوان 
حــق عضویــت پرداخت کنی و 5 نفــر را هم به عنــوان زیرمجموعه معرفی 
کنــی، در شــرکت حبــس می‌کردند؛ حتــی آنها مــرا تهدید به مــرگ کردند. 
شــرایطم اصلًا خوب نبود و هر بار که می‌خواستم با تلفن همراهم صحبت 
کنــم آنهــا کنار مــن بودند. تا اینکه صبــح 16 آذر از فرصت اســتفاده کردم و 
موقعیت محلی که در آن بودم را برای خواهرم ارســال کردم و گفتم جانم 
در خطر اســت. ســاعاتی بعد هم که دیدم شــرایط خوب است، تصمیم به 
فرار از پنجره گرفتم، کیفم را به پایین پرتاب کردم و خواستم خودم بپرم که 
مــرا از پنجره به پایین هل دادند. پس از اظهارات ایمان 27 ســاله، بازپرس 
مصطفــی واحــدی دســتور تحقیــق از صاحــب خانــه طبقه دوم، شناســایی 

اعضای شرکت هرمی و دستگیری آنها را صادر کرد.

شناسایی جاعل لوگوی اعتماد الکترونیکی
گــروه حــوادث / رئیس پلیس فضــای تولید و تبــادل اطلاعات از شناســایی و 
دســتگیری فردی که با راه‌اندازی یک ســایت خرید و فروش کالا نشــان نماد 
اعتمــاد الکترونیکی را جعــل و از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کرد، 

خبر داد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، ســرهنگ »داود معظمی گــودرزی« 
گفت: کارشناســان پلیس فتا با رصد و پایش مستمر فضای مجازی سایتی را 
در فضای مجازی شناسایی کردند که نشان نماد اعتماد الکترونیکی را جعل 
کرده بود.وی بیان داشت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد این سایت 
با طراحی جعلی نماد، اعتماد مراجعه‌کنندگان را جلب و طی خرید اینترنتی 

از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است.
رئیس پلیس فتا عنوان کرد: با تلاش کارشناســان پلیس فتا و انجام اقدامات 
اطلاعاتی مدیر ســایت که مردی 33 ســاله بود شناسایی و با شناسایی هویت 
و مخفیــگاه وی در یکــی از محله‌های جنوب تهران، متهــم با هماهنگی‌های 

قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده و تحقیقات 
تکمیلــی بــه مرجــع قضایــی معرفی شــد، افــزود: شــهروندان هنــگام خرید 
اینترنتــی روی تصویر لوگــوی نماد اعتماد الکترونیکــی کیلک کنند تا صفحه 
مجوز فروشگاه اینترنتی را مشاهده و مطمئن شوند که صفحه‌ مزبور، صفحه 
اصلــی مرورگــر شماســت نــه یک عکــس و تصویــر از یــک مرورگر.ســرهنگ 
enamad.گودرزی ابراز داشــت: صفحه‌ای که مجوز دارد حتمــاً باید با آدرس

ir آغاز شــده باشــد و حتمــاً آدرس اینترنتی )URL( ســایت فروشــگاه یا بازار 
الکترونیکی با آدرسی که در این صفحه معرفی می‌شود باید یکسان باشد.

 اعلان قرمز پلیس اینترپل 
برای »نیلی افشار«

بــرای  بین‌الملــل  پلیــس   / حــوادث  گــروه 
تبلیغ‌کننــدگان  از  یکــی  کــه  افشــار  نیلــی 
شــرط ‌بنــدی  هــای  ســایت  گرداننــدگان  و 
محســوب می‌شــود، اعلان قرمز صادر کرده 

اما هنوز این متهم دستگیر نشده است.
به گزارش مهــر، وی در زمــان حاضر تحت 
تعقیــب پلیــس بین‌الملــل قــرار دارد.این 
متهم در شهر ازمیر ترکیه مخفی شده و هنوز 
دستگیر نشده اســت و اخباری که در فضای 
مجــازی مبنــی بــر دســتگیری نیلــی افشــار 
منتشــر می‌شــود، صحــت ندارد.این متهم 

مدت‌ها با یکی دیگر از گردانندگان ســایت‌های قمار و شــرط‌ بندی در 
ارتباط بوده است.
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